
در شهر شوری برپاست. شوری که از دل عاشقان حسین برمی‌آید و 
در لابه‌لای کوچه‌ها و خانه‌ها می‌پیچد. شور و حال معنوی مردم در 
این ایام دیدنی و شــنیدنی است. اما در کنار سوگواری‌های خالصانه 
و نذرونیازهای عاشــقانه، چه خوب است از پاک نگاه داشتن محیط 
عزاداری‌ها در مســاجد، حســینیه‌ها، تکایا و نیــز فضاهایی که به 
آماده‌سازی غذا برای نذری اختصاص دارد غفلت نشود؛ که پاکیزگی 

صفتی خدایی است. 
در مراســم عزاداری محرم به‌خصوص روزهای تاسوعا و عاشورای 
حسینی که بازار پخش غذای نذری میان دروهمسایه و هیئت‌های 
عزاداری گرم است، در کنار سیل سوگنامه‌ها و مطالب مناسبتی مربوط 
به بزرگداشت این ایام، برخی از گروهای فعال در شبکه‌های اجتماعی 
اقدام به نشر مطالبی در رابطه با نریختن زباله در سطح شهر با هشتگ 
»آشغال نریزیم« کرده‌اند. در کانال‌های تلگرامی مثل »پویش حیات« 
به مناسبت محرم نسبت به محیط‌زیست واکنش‌های زیادی وجود 
دارد. روز شنبه خبری از ســوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
همدان در کانال‌های تلگرامی دست‌به‌دســت می‌شد که از حذف 
لیوان‌های پلاســتیکی از تکیه هیئت محمد رسول‌الله)ص( همدان 
خبر می‌داد. همچنین در توییتر کمپین مبارزه با ریختن زباله و ظروف 
یک‌بارمصرف در سطح شهر و کوچه و خیابان در ماه محرم و مراسم 
عزاداری عاشورا و تاسوعا، طی اطلاعیه‌ای شهروندان را به نریختن 

زباله تشویق کرده اســت. در این اطلاعیه آمده: »جمع‌آوری زباله از 
سطح شهر وظیفه نیست. نریختن زباله در شهر وظیفه است و شاید 

بهتر باشد تغییر را از خودمان شروع کنیم.«
دلنوشته دختربچه یک رفتگر نیز این روزها در شبکه‌های اجتماعی 
میان کاربران دست‌به‌دست می‌شــود. در این دلنوشته آمده است: 
»بابای من تا صبح از خستگی و کمردرد خوابش نمی‌بره، کاش موقع 

نذری‌دادن و نذری گرفتن به فکر پدر من هم باشند.«
تنوع در محتوای مطالب کاربران بسیار بالاست. »هانیبال« از کاربران 
شبکه‌های اجتماعی هم عکس‌نوشت پشت ماشینی را در صفحه خود 
منتشر کرده که در آن با ذکر »یا حسین« نوشته شده: »هموطن آشغالت 
را زمین نریز.« پگاه کاربر توییت کرده: »به جای اینکه کامنت‌ها یتان 

متوجه برگزاری فوتبال ایران و کره شود، اینقدر آشغال نریزید.«
نفیسه نیز محترمانه نوشته: »پسره تو پیاده‌رو پاکت سیگارشو انداخت 
زمین. بهش گفتم یه چیزی از دســتت افتاد زمین. لبخند زد و گفت 
خودم انداختمش. گفتم این جاش تو سطل آشغاله!« دینگ‌دینگ در 
پاسخ به این کاربر نوشته: »برش دارید و بگید »این رو لازم ندارید؟« 
من امتحان کردم. مجبور می‌شید آشغال رو برمی‌دارید، ولی اثرگذاره 

و واکنش‌های جالبی رو می‌بینید.«
کاربر دیگری به نام سوپور خطاب به کسانی که در این ایام نذر خود را 
در قالب غذای نذری ادا می‌کنند توئیت کرده: »ظروف یک‌بارمصرف 
اصولا بازیافت نمی‌شوند، سعی کنید از ظروف خونگی استفاده کنید و 

باقی‌مانده غذا رو برای کبوترها بریزید.«
هشتگ »آشغال نریزیم« پیش از آغاز ماه محرم هم فعال بود. امیر 
پیش از آغاز محرم نوشته: »محرم و توزیع نذری نزدیک است.شاید 

بهتر باشد حواســمان باشد که رفتگران هم از جنس خود ما هستند؛ 
پس آشغال نریزیم.«

بهروز کاظمی هم که فعال فیس‌بوکی است قبل‌تر در مطلبی نوشته 
بود: »کاش یک چلنج راه می‌انداختیم و سه نفر از دوستانمان را هم 
دعوت می‌کردیم که هر نفر یک کیســه از ‌زباله‌هــای خیابان‌ها و 
طبیعت پر کنند. شاید زمین هم دوباره بتواند نفس بکشد.« بعد هم 

در اصلاحیه‌ای نوشته: »ظاهرا راه‌اندازی شده با هشتگ بی‌زباله...«
کلاغ کوچیکه هم که کاربر توییتر است هشتگ »آشغال نریزیم« را 
سوژه کرده و نوشته: »فکر نمی‌کنم آشغال نریزیم مسئله‌اش فراگیر 
شدن در توییتر باشه و در ضمن آشغال نریختن روشنفکری نیست. به 

نظرم بهتره بیشتر فکر کنیم.«
مســئله زباله و تولید انبوه آن به نظر می‌رسد بیش‌ازپیش مورد توجه 
گروه‌های گردشگری نیز هست. شرکت گردشگری »ژیوار« با همین 
نام کاربــری در توییتر مخاطبان خود را دعوت کرده که در طول ایام 
سال از زباله‌ها عکس بگیرند و در این رابطه فرهنگ‌سازی کنند. یکی 
از کاربران در جایی نوشته است: »طرف زباله‌شو از ماشینش انداخت 

بیرون؛ تا آشغال رو برداشتم گفت: آقا شرمنده کردید!«
کاربرانی هم هستند که عکس‌های منتشرشده از خبرگزاری ایسنا 
را دست‌به‌دست و بازنشر می‌کنند که در آن‌ها تصاویری از زباله‌های 

سطح شهر نشان داده شده است.
همچنین کاربری مســافرت‌های احتمالی را بهانه کرده و با انتشار 
تصویری از زباله‌های انبوه کنار جاده‌های اســتان مازندران نوشته 
است: »پشت دریا شهری اســت پر از زباله... روزانه در مازندران سه 

‌هزار تن‌ زباله تولید می‌شود.«

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

جایی برای حرف‌های خودمانی
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کمپینی برای شهرپاک،در ماه محرم
گریه‌های ناب

 زیر پوست شهر-64 
 نسرین ظهیری  

یک کتل قدیمی که پارچه رویش را تازه شسته‌اند 
کنار کاناپه بغل پنجره، محرم را مهمان آپارتمان 
هفتادمتری حاجی شریفی کرده. این‌سوتر پرچم 
ســیاهی منقش به طرح ظهر عاشــورا کوفته 
شــده به دیوار روبه‌رو. اسبی بی‌سوار و زن‌هایی 
پیچیده در انبوه غم زن‌های بی‌مردمانده. طبل و 
سنج کنار شومینه هیئت عزاداری حاجی را کامل 
می‌کنند. جای دست‌های حاج‌آقا را می‌شود کنار 
دســته‌های ســنج ردیابی کرد. چند سال است 
که محرم‌ها دیگر صدای طبل و ســنج حاج‌آقا 
بلند نمی‌شــود. بیماری قند پاهــای مرد را از او 
گرفته و هیئت رفتن را غیرممکن کرده. حاجی 
به همسایه‌ها گفته دهه اول محرم که می‌شود 
بیشتر از همیشه می‌فهمم که پا ندارم. حالا چند 
روز از محرم گذشته و حاجی دلش شور می‌زند. 
تند و تند ساعت را می‌پاید. با ویلچرش آپارتمان 
را گز می‌کند و گوشش را سپرده به آواهایی که از 

دور می‌آید. شب پاییزی غلیظ می‌شود.
ساعت از نه شــب گذشته که حاج‌آقا دستش را 
می‌برد بالا، یعنی پنجره را بــاز کن. حامد که 
نگاهش از پدربزرگ کنده نمی‌شود جلدی خانه 
را مهمان هوای تازه می‌کند. پاییز می‌ریزد توی 
هال. از دورترها صدای نوحه سوزناکی می‌آید. 
بلندگوی مهدیه تهران است و کسی سوزناک 
روضه حضرت رقیه می‌خواند. هوا آغشــته به 
بغض قدیمی می‌شود. غم غریب غریبه بودن. 
حاج‌آقا ویلچرش را می‌کشاند سمت پنجره. ماه 
مهمان قاب پنجره می‌شود و حاج‌آقا خودش را 
داده به حال و هوای روضه‌خوان. چشم‌هایش 
می‌روند صحــرای کربلا. نگاهــش می‌رود 
دورتر از قاب پنجره، لابد تــا مهدیه تهران پر 
کشــیده. هیئت یک‌نفره حاجی شریفی هرچه 
که نــدارد گریه‌کــن دارد. گریه‌های محض. 

گریه‌های ناب.

اول هفته به خاطر مســئله‌ای کوچک با یکی از 
صاحبان واحدهای در حال ســاخت حرفم شد و 
حسابی به هم ریختم. متاســفانه بعضی آدم‌ها 
بااینکــه هیچ تخصصــی در کاری ندارند، نظر 
قطعی می‌دهند و به‌اصطلاح مرغشــان یک پا 
دارد. مثل همین آقاخسرو که اتفاقا ارتباط خوبی 
با هم داشتیم، تا اینکه از ما خواست کاری انجام 
دهیم که نه به صلاح خودش بود و نه در توان ما. 
خلاصه خلقم تنگ شد، به طوری که تا غروب آن 
روز هر کس با من برخورد می‌کرد سریع متوجه 
می‌شد که مثل همیشه نیستم. چون اغلب سعی 
می‌کنم شاد و بشــاش باشم، تغییر احوالم خیلی 

زود معلوم می‌شود.
مدتی اســت به این فکر می‌کنم کــه اگر تغییر 
شغل بدهم و مشــغول کار دیگری شوم، باز هم 
می‌توانم از روزمرگی کارگری بنویسم. مطمئنا 
نمی‌توانم چنین کاری کنم. شــاید گشتم و در 
همان حوزه‌ای کــه فعالیت جدیدم را شــروع 
کردم در جریده‌ای ســتونی برای نوشــتن پیدا 
کردم. البته فعلا که قصد تغییر شــغل ندارم و به 
کار شریف کارگری ســاختمان مشغولم و از آن 
راضی هســتم. اتفاقا امروز که با بچه‌ها دور هم 
جمع شــده بودیم صحبت از فشار زیاد کارهای 
این روزها شد و هرکدام از دوستان می‌خواستند 
کارشان را سخت‌تر و طاقت‌فرساتر از بقیه معرفی 
کنند. محمد از کار ســنگین سنگ‌بری شکایت 
داشت و الیاس از سختی‌های جوشکاری نالان 
بود. امیدعلی و امیر هم از جابه‌جا کردن بارها و 
خلاصه هرکس کار خود را سخت‌تر می‌دانست. 
به بچه‌ها گفتم در کارهای ساختمانی اصولا کار 
راحت و ســبک نداریم و همه کارها به فراخور 
کم‌وزیاد بودن سنگین هستند و احتیاج به انرژی 
بیشتری نسبت به سایر مشاغل دارند. واقعا چیزی 
که به آن اعتقاد دارم را گفتم. من به کارهایی که 
در ساختمان انجام می‌دهم به‌مثابه ورزش نگاه 
می‌کنم و خرســندم که از صبح زود به باشــگاه 
ورزشی می‌آیم و سخت‌ترین تمرین‌ها را انجام 
می‌دهــم و در پایان روز با بدنی ورزیده و به قول 
کشتی‌گیران شلاق‌خورده روانه خانه می‌شوم. 
به خاطر همین طرز فکر هم هست که کار کردن 
کمتر اذیتم می‌کند و برایم لذت‌بخش می‌شود. 
محمد مثل همیشه مزه‌پرانی‌اش گل کرد و گفت: 
»یادم باشد به حاج‌علی بگویم از ماه آینده به جای 
حقوق دادن، از تو حق عضویت باشگاه را بگیرد.« 
دوســتمان کیان بالاخره موفق به خرید ماشین 
قســطی شــد. بچه‌ها به او تبریک گفتند و از او 
شیرینی خواســتند. آنقدر اصرار کردند که کیان 
چاره‌ای ندید و به شیرینی‌فروشی رفت و با یک 
جعبه نان‌خامه‌ای به ساختمان برگشت. بچه‌ها تا 
‌توانستند شیرینی خوردند و سربه‌سر هم گذاشتند. 
علی با خوردن شش نان‌خامه‌ای رکورد همه را 

شکست. 
امــروز عصر برای خرید مصالــح کارم به بنگاه 
آهن‌آلات رفته بودم. وقتی برای حساب‌وکتاب 
وارد دفتر آنجا شــدم، صدای دادوبیداد دو نفر به 
هوا بود. صاحب بنگاه که متمول و پولدار است با 
فرد دیگری که از مدل لباس و ماشینش معلوم بود 
چیزی از حاجی آهن‌فروش کم ندارد، با هم درگیر 
بودند. حسابی به هم پریدند و حرف‌های گرانی 
بار هم کردند که اصــا از آن‌ها توقع نمی‌رفت. 
دعوای آن‌ها بر سر قطعه زمینی بود که شاید هر 
کدام از آن‌ها ده‌هــا قطعه از آن را دارند. حرکات 
و حرف‌هایشــان را دیدم و شنیدم و یاد شادمانی 
محقر اما از ته دل امروز صبح بچه‌های ساختمان 
افتادم. شاید از معدود اوقاتی بود که خدا را شکر 
کردم که کارگریم و با اتفاقی کوچک خوشحال 
می‌شــویم و به خاطر هیچ مسئله‌ای این‌گونه به 

هم ناسزا نمی‌گوییم.

محرم، وقتی است برای دل آدمی تا سکنی بگیرد در 
زمزمه نام حسین. زمانی که ریتم قلب با صدای طبل 
و سنج هیئت‌های عاشق حسین)ع( تنظیم می‌شود و 
در این هیهات پیر و جوان، زن و مرد همراه می‌شوند. این ده روز خیابان‌ها و کوچه‌ها و محله‌ها جور دیگری 
می‌شود. همگان همراه و همدل گوشه‌ای از کار هیئت را می‌گیرند و فضا پر می‌شود از عطر یا حسین و یا 
ابوالفضل و یا زینب با چاشنی همدلی و مهربانی. این فرهنگ حسینی است که چنین در میان عزادارانش به 
نیکویی جریان می‌یابد و درسی می‌شود برای کوچک‌ترهای جمع. آن‌ها با دیدن عشق بی‌ریای عزاداران 
حسینی، شیفته راه و رسم و سلوک حســین)ع( می‌شوند و حماسه‌ای که آفرید. این کودکان باصفا، به‌حق 

رهروان علی‌اصغر و علی‌اکبرند که خودشان را میراث‌دار سنت حسین)ع( می‌دانند...

 عکس نوشت 
 عاشقان حسینی 

جهانی شدن، رشد و فقر 

 پیشخوان 

جهانی ‌شدن، همبستگی رشد اقتصادی 
و اجتماعی در سراســر جهــان، فرایند 
پیچیده‌ای است که بسیاری از جنبه‌های 
زندگی بشــر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 
رشد ســریع و کاهش فقر و نابرابری در 
بسیاری از کشــورهایی که در دهه‌های 
اخیر به اقتصاد جهانی پیوسته‌اند، توسعه 
ســریع فناوری، ارتباطات و حمل‌ونقل 
آســان، جایگزینی صــادرات کالاهای 
تجــاری به‌جای صادرات مــواد خام در 

کشورهای درحال‌توسعه، بهبود شرایط 
سرمایه‌گذاری، ایجاد اشــتغال و تولید 
ثروت ازجمله آثار مثبت جهانی‌ شــدن 
هســتند. هرچند در کوتاه‌مدت جهانی 
‌شدن با تشدید چرخه رکود در بازار کار و 
سرمایه نابسامانی ایجاد می‌کند، بسیاری 
از این نابســامانی‌ها در بلندمدت از بین 
می‌روند و اقتصاد در مسیر رشد و توسعه 
قرار می‌گیرد. این مسئله مهم، که تمام 
کشــورهای جهان را نگران خود کرده، 
دســتمایه تدوین طرح پژوهشی بانک 
جهانی قرار گرفت تا ابعاد سه پارامتر مهم 
جهانی شدن، رشد و فقر را در بستر یک 

اقتصاد همبسته جهانی ارزیابی کنند.
کتاب »جهانی شدن، رشد و فقر؛ پژوهشی 
در طراحی اقتصاد همبســته جهانی« 
حاصل این طرح پژوهشــی و گزارشی 
اســت که بانــک جهانی بــا همکاری 
دانشگاه آکسفورد انجام داده است. این 
کتاب در ایران با ترجمه صابر شــیبانی 
اصل در 296 صفحه توســط نشر نی به 
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